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هـاي  مردم وجود دارد، ریشـه در اسـاطیر کهنـی دارد کـه از گذشـته      ةجمعی تود
گرچه انسان معاصر خـود  . گیرداي زندگی بشري سرچشمه میتاریخی و اسطوره

داند، امـا تـداوم   با اساطیر کهن و باورهاي ساده و ابتدایی بشر بدوي بیگانه میرا 
هـاي زنـدگی امـروز انسـان انکارناشـدنی      حضور این اساطیر در بسیاري از زمینه

هاي کلیّ یـا جزئـی سـالیان    ها با تغییرات و دگردیسیاین باورداشت بیشترِ. است
ر ذهنیات و تصورات انسان تأثیرات متمادي از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و ب

اي قدسـی و  هـا بـا جلـوه   که برخی از این باورداشت اي گونه ژرفی نهاده است؛ به
اي آن، البتـه نـه بـه شـکل اسـطوره      ،دهد حیات می ۀروحانی در زندگی مردم ادام

 .بلکه به شکلی نو و متناسب با مقتضیات زندگی امروز
جشـن تیرگـان یـا     ةهایی است که درباراین باورها، تصورات و آیین ۀاز جمل
این جشن کهـن ملـّی کـه امـروزه تنهـا در      . شو در مازندران وجود داردتیرماسیزهّ

ها و مراسـمی ویـژه بـه دنبـال دارد کـه      شود، آیینبخش شمالی کشور برگزار می
تـرین بخـش ایـن جشـن،     مهـم . یا باوري خاص اسـت  هریک برآمده از اسطوره

این . زدن است که خود تبلور اساطیر کهن بسیاري است» یششلال«مراسم آیینی 
هـاي جشـن تیرگـان    هـا و خاسـتگاه  پژوهش بر آن است تا ضمن بررسـی مؤلفـه  

 .شیش را واکاوي کنداي کارکردهاي لالهاي اسطورهمایه، بن)تیرماسیزهّ شو(
 

 جشن تیرگان یا تیرماسیزّه شو
اي ماه به نام فرشته و یا ایزد خاصـی  شماري ایران باستان، هر یک از روزه در گاه

بـه هنگـام تطبیـق    . نام دوازده ماه سال نیز، در شمار آن سی نام بود. شدنامیده می
سـان  شـد و بـدین  هر یک از روزهاي ماه با نام همان ماه، جشنی بزرگ برپـا مـی  

؛ 99: 1376الامینـی  روح(ایرانیان به ازاي دوازده ماه سال، دوازده روز جشن داشـتند  
ها، جشن تیرگان است که زمان برگزاري آن، این جشن ۀاز جمل. )472: 1385هینلز 

 . از ماه تیر بوده است) سیزدهم(روز تیر 



از مؤلفّان و نویسندگان، آغاز برگـزاري جشـن تیرگـان را مربـوط بـه       يبسیار
 ـ . )169: 1384رضی (دانند  اي در زمان ساسانیان می واقعه ه از جمله، قزوینـی آن را ب

آن را قحطـی    ةعهد سلطنت فیروز ساسانی، جد انوشیروان منسوب کرده و انگیـز 
قزوینـی  (شدید و دعا و توسل فیروز به درگاه خداوند و اجابت آن دانسـته اسـت   

این امر به سبب اهمیت جشن تیرگان در روزگار ساسانیان و توجه . )80-81: 1361
. )138: 1384هویـان  ( شود بوط میمردم آن عصر به برگزاري این جشن، مر ۀو علاق

رسانند و براي این مـدعا،   مادها می ةبرخی نیز، قدمت برپایی این جشن را به دور
 : کنند استناد میتلمود اورشلیم به 

موتردي : ها عبارت است ازاین نام... نام سه جشن مادي آمده است تلمود اورشلیمدر 
Mutardi تریسکی ،Turyaskai  و مهرنکیMuharanekai  ... که همان نوسرد، تیرگان و

 )324: 1341زاده  تقی( .مهرگان است
هاي برگزاري جشن تیرگان در اسناد تاریخی اندك از قرن ششم به بعد، نشانه

در دوران معاصر، از برپایی این جشن کهن تنهـا در برخـی منـاطق شـمال      .است
کوه، دماوند، بهشهر، دامغان، کشور به ویژه در سوادکوه، سنگسر، شهمیرزاد، فیروز

: 1376الامینی  روح(رود  ماها، ساري، بابل، آمل، نوشهر، شهسوار و طالقان سخن می
شود که برخـی منـابع   نامیده می» تیرماسیزهّ شو«جشن تیرگان، در مازندران . )108

بنـا  تیرماه . )248: 1327؛ کیا 169: 1384رضی (اند یاد کرده» نوروز طبري«از آن به نام 
، مصادف با آبان در تقـویم  )که مانند تقویم فرس قدیم است(بر تقویم مازندرانی 

بنابراین، روز تیر در ماه تیـر، بنـا بـر تقـویم     . )105: 1376الامینی روح(جلالی است 
 .شودمازندران، با سیزدهم آبان در تقویم امروز ایران مصادف می

الامینـی، در ابتـدا بـراي    حعلت برپـایی ایـن جشـن کـه بـه اعتقـاد رو       رةدربا
هـاي کشـاورزي بـوده و بـا گذشـت زمـان،       هـا و تنظـیم برنامـه   یادآوري فصـل «

، )15: 1376الامینـی   روح(» هاي دیگر به آن افـزوده شـده اسـت   ها و داستان مناسبت
  :آمده است



ـ بسیاري از متـون تـاریخی، علـت برپـایی ایـن جشـن را تیرانـدازي آرش        1
 : آورده است التفهیمبیرونی در ابوریحان از جمله . ندا نستهگیر دا کمان

بدین تیرگان گفتند که آرش تیر انداخت از بهر صلح منوچهر که با افراسیاب ترکی کرده ... 
 .هاي طبرستان بکشید تا بر سوي تخارستاناست بر تیر پرتابی و آن تیر گفتند او از کوه

 )254: 1357ابوریحان بیرونی (
 : به این جشن اشاره کرده است آثارالباقیه چنین دراو هم
و تیر از کوه رویان به اقصاي خراسان که . کمان را تا بناگوش کشید و خود پاره پاره شد... 

میان فرغانه و تخارستان است به درخت گردوي بزرگی فرود آمد به مسافت هزار فرسنگ 
 )335 -334: 1363ابوریحان بیرونی ( .و مردم آن روز را عید گرفتند

 : شودنیز دیده میالاخبار زین نظیر این روایت در
اندر آن وقت . تیرگان، سیزدهم تیر موافق ماه است و این آن روز بود که آرش تیر انداخت

هرجا که تیر تو برسد از آن تو : که میان منوچهر و افراسیاب صلح افتاد و منوچهر را گفت
رویان و آن تیر اندر کوهی افتاد میان فرغانه و پس آرش تیر بینداخت، از کوه . باشد

 )518: 1363گردیزي ( .تخارستان
تیشـتر   ةاند، طلـوع سـتار   کرده یادـ علت دیگري که براي برپایی این جشن 2

در زنـدگی  ) باران(وقوع خشکسالی و اهمیت فراوانی که آب . است) ایزد باران(
پـذیر   و کشاورزي مردم ایران داشـته اسـت، لـزوم برپـایی ایـن جشـن را توجیـه       

اي بوده که منجمان قدیم آن را با عنوان شعراي یمانی تیشتر نام ستاره«. گرداند می
 ةسـتار . )81: 1381پور  اسماعیل(» باران بود ۀنشان طلوع این ستاره نیز،. اند شناخته می

در «باران و دشمن خشکسالی و گرما بوده است که  ةتیشتر در ایران باستان، ستار
کـرد و   رسـید، طلـوع مـی   که دماي هوا به بالاترین حـد مـی  ) ماه سرطان(ماه تیر 

ین، برپایی جشن بنابرا. )137: 1384هویان (» داد اعتدال هوا و آمدن باران را نوید می
هاي طبیعـی آن  تیرگان در فصل تابستان که کمبود باران و گرماي شدید از ویژگی

است، در واقع، نوعی اجـراي آیـین خـاص بـراي طلـب بـاران بـوده کـه بـراي          
از همین رو در برخـی منـابع   . شده است برگزار می ،بزرگداشت تیشتر، ایزد باران

پاشـان،  ریـزان، آب ریزگان، آبن آبجشن آب، جش«هاي کهن، این جشن به نام



این عناوین بیش . مده استآ )169: 1384رضـی  (» ...عیدالاغتسال، جشن سرشوي و
بـر  پور  ین رو، اسماعیلااز . دهد از پیش ارتباط آب را با این جشن کهن نشان می

هندوایرانی  ةستار -جشن تیرگان در اصل قداست و نیایش ایزدکه است این باور 
آرش  ةاي ربطـی بـه اسـطور   تیشتریه اوستایی بوده و به طور ریشه/ داییتیشیته و

آرش به این جشن، با توجـه بـه    ةاما انتساب اسطور. )79: 1381پور  اسماعیل(ندارد 
خویشکاري آرش در بیرون راندن افراسیاب از ایران، نه تنها مغـایرتی بـا جشـن    

دشمنی افراسیاب بـا آب  . تیافتن خشکسالی ندارد، بلکه مؤید آن اس آب و پایان
و نقش آرش در بیرون رانـدن   )1(و آبادانی مورد تأیید بسیاري از متون کهن است

را فرایـاد   ،تیشتر با اپوش، دیـو خشکسـالی   ةنبرد ستار ةاو از خاك ایران، اسطور
به تمثیلی بـراي  مشبه«که در تیریشت، داستان تیراندازي آرش چنان هم )2(.آورد می

 )165: 1387ستاري (» .تیشتر قرار گرفته است ةحرکت ستار
کـرت   ستاییم که شتابان به سـوي دریـاي فـراخ    مند را می تشتر، ستارة رایومند فرهّ«

بتازد، چون آن تیر در هوا پـراّن کـه آرش تیرانـداز، بهتـرین تیرانـداز ایرانـی، از کـوه        
مـزدا بـدان    اهـوره گاه آفریدگار  آن... بینداخت» خوانونت«به سوي کوه » ایریوخشوث«

را راهی پدیـد آوردنـد    ]تیر[آب و گیاه و مهر فراخ چراگاه  ]ایزدان[گاه دمید؛ پس آن
 )331: 1370اوستا (» پراّن بر کوه خوانونت فرود آمد ]تیر[تا هنگامی که آن ... 

دیگري کـه در ایـن پـژوهش بـر آن تأکیـد شـده و در صـحت انتسـاب          ۀنکت
گشاست، تجسم آرش به عنوان ایزدي نباتی اسـت   آرش به این جشن راه ةاسطور

 . بدان پرداخته خواهد شد» لال شیش، تجلیّ اساطیر گیاهی«که در مدخل 
 جشن تیرگان در پاییز

شـده  تر اشاره شد، جشن تیرگان در تیر روز از مـاه تیـر برگـزار مـی    که پیشچنان
صادف با مـاه آبـان   اما در مازندران کنونی، این جشن در تیرماه مازندرانی م. است

علت تغییر زمان برگزاري این جشن، دو دلیـل ذکـر شـده     رةدربا. شودبرگزار می
ــل اول کــه روح. اســت ــه آن اشــاره دلی ــی ب ــی  روح( الامین و  )106-105: 1376الامین



، گردش سـال و  )81-80: 1381پور  اسماعیل(پور نیز بدان استناد کرده است  اسماعیل
رضی نیز ضمن اشاره بـه ایـن   . کبیسه بوده استردن نکمحاسبه  ۀفصول به واسط

تقویم زمـان ساسـانیان و توجـه بـه      ةتحقیق دربار« که است بر این باورموضوع، 
منابع پهلوي، حاکی از آن است که تقویم ساسانی با آن که شمسی بـوده، انتقـالی   

هـا   ها و فصول در طی سالاز این رو، گردش ماه. )54: 1384رضی (» نیز بوده است
 : نیز، آمده است بندهشاین مسئله در . رفتامري رایج به شمار می

 .کسی که سال را از گردش ماه برشمرد، تابستان را به زمستان و زمستان را به تابستان آمیزد
 )106: 1385دادگی (

 ةکند، طلـوع سـتار   پور براي این تغییر زمانی ذکر میدلیل دیگري که اسماعیل
... جشن تیرماسیزهّ شو در واقع براي نیایش تیشتر بـوده «به اعتقاد او . تیشتر است

کنـد و بـا طلـوع ایـن سـتاره،       این ستاره در آغـاز تابسـتان در مصـر طلـوع مـی     
که چرا تیرماه در مازنـدران   این. شود هاي آغاز تابستان در رود نیل آغاز می سیلاب

شمال ایران، ایـن سـتاره در پـاییز طلـوع      افتد، بدان سبب است که در به پاییز می
 )102: 1387پور  اسماعیل(» .شودکند و فصل باران آغاز می می

درخور توجه در این است که  ۀنماید، نکت گرچه این نظر تا حدي پذیرفتنی می
هاي مرسوم در میان مردم، تقلیدي از اعمال خدایان و  ها و جشن اگر بپذیریم آیین

شوند کـه کردارهـاي    ل کار بزرگ خلقت عالم محسوب میتجدید برخی از مراح
، جشـن  )42: 1384الیـاده  (کنند  هاي فوق بشري توجیه می نمونه ۀبشري را به وسیل

اگـر پویـایی و   . هاي ازلی باشـد اساطیر و نمونه ةنیز، باید بازتابند» تیرماسیزهّ شو«
نان و تطبیق بـا  تداوم حیات این اساطیر در زندگی مردم، منوط به زندگی عملی آ

، ماندگاري این آیین کهـن  )364: الف1386بهار (شرایط زندگی محسوس آنان باشد 
باید به شرایط اقلیمـی   را در مازندران و منحصر گشتن برپایی آن در این سرزمین

که وابسته بـه معیشـت از راه کشـاورزي اسـت، مربـوط       ،و اقتصادي زندگی آنان
 ـبنابراین، برپـایی جشـن   . دانست زنـدگی مـردم کشـاورز     درطلـب بـاران    ايرب



. دانند، طبیعی اسـت ترین عنصر می مازندران که آب را براي کشت و زرع، حیاتی
جاست که ماه آبان بـه طـور طبیعـی آغـاز فصـل سرماسـت و ریـزش         مسئله این

از سوي دیگر، اگر به مراحل کشـاورزي  . هاي مکررّ در این ماه متداول است باران
ه داشته باشیم، اواخر شهریور و ماه مهر، محصولات کشـاورزي  در مازندران توج

ها بایر است و مردم در ایـن مـاه بـه    شود و در ماه آبان زمیناز زمین برداشت می
تـوان   بـا ایـن مقـدمات مـی    . آب و باران فراوان براي کشت محصول نیاز ندارنـد 

ن است، برپـایی  گونه برداشت کرد که گرچه باران موهبتی الهی براي کشاورزا این
چـرا کـه   . جشنی ویژه براي گرامیداشت و طلب آن در ماه آبان ضـرورتی نـدارد  

ضرورت درخواست، همواره با یک احساس نیاز شدید توأم اسـت، در صـورتی   
 .شودکه این نیاز در ماه آبان احساس نمی

این پژوهش در عین حالی کـه تقـدس آب و بـاران را در ایـن جشـن انکـار       
به دنبال اثبات دلیل دیگري است که ارتباط جشن تیرماسیزهّ شو را بـا   ،)3(کند نمی

 .گرداندتر میدر مازندران روشن) تیرماه تبري(ماه آبان 
بنا بر روایت اوستا، تیر آرش به یاري توأمان ایزد آب و ایزد گیاه مسـیرش را  

نباید تنها جوي خاستگاه این جشن، و ، بنابراین در جست)338: 1370اوستا (یابد  می
به نظـر  . دکرتیشتر است، اکتفا  ةکه همان ستار) باران(= به خویشکاري ایزد آب 

یار تیشتر در رسیدن به هدف اسـت، ایـزدي بـه نـام     رسد ایزدي گیاهی که هم می
 .اند از آن غفلت کردهباشد که پژوهشگران » رپیهوین«یا » رپیثوین«

هـاي تابسـتان   ي نیمـروز و مـاه  سرور گرما«) rapihwin: پهلوي(ایزد رپیهوین 
است و یکی از وظایف او این است که هر وقت دیو زمستان بـه جهـان یـورش    

دارد  هاي زیرزمینی را گـرم نگـه مـی   گیرد و آبآورد، او در زیر زمین جاي می می
هاي درختـان را در برابـر یـورش    تا گیاهان و درختان نمیرند و به خصوص ریشه

، نام اوستااین ایزد که در . )250-249: 1386آموزگار (» ردداسرماي زمستانی پاس می
در آغـاز زمسـتان، کـه    «، )901: 1370اوستا (چهارمین آفرینگان مهم و مشهور است 



» رود مـاه قـرار دارد بـه درون زمـین مـی      شـماري باسـتانی، در اول آبـان    بنا بر گاه
هـا   رسیدن میوهو موجب رویش گیاهان در فصل گرم سال و  )423: 1386آموزگار (

نیـز   بنـدهش در  رپیهـوین این خویشکاري . )126-125: 1382کراسنوولسکا (شود  می
 : آمده است

به ماه آبان بهیزگی، روز هرمزد، زمستان زور گیرد، به جهان درآید، مینوي رپیهوین از روي 
 گرمی و خویدي را به آب درفرستد. ها است آب ۀجا که چشمزمین به زیر زمین شود، آن

 )106: 1385دادگی ( .درختان به سردي و خشکی نخشکد ۀتا ریش
نیز، به این  )49: 1369(ناشایست و شایست )112-111: 1367(در روایت پهلوي 

 . موضوع اشاره شده است
شماري اوستا و متون پهلوي، سال به دو بخش تابستان هفت ماهـه و   بنابر گاه

شـد و   روز فروردین آغاز می از نخستینتابستان «. شودزمستان پنج ماهه تقسیم می
شـد و تـا    روز آبـان شـروع مـی    زمستان از نخسـتین . یافت ام مهر پایان می در سی

» یافـت  مـی  نخستین روز سال که دیو سرما مغلوب گرماي تابسـتان شـود، ادامـه   
بنابراین، این اعتقاد وجود داشت که رپیهوین در سال بر . )398-397: 1386آموزگار (

کند و در پایان ماه مهـر یعنـی در پایـان تابسـتان     تابستان فرمانروایی می هفت ماه
 . آوردرود و دوباره از اول فروردین از زمین سر برمیبزرگ، به زیر زمین می

داستان رپیهوین در واقع صورتی برگرفته و به رنـگ زردشـتی   «به باور برخی، 
تاخیز محصـولات  بسیار کهن رفـت و بازگشـت یـا مـرگ و رس ـ     ةاسطور ةدرآمد

باشد که در آن، یک ایزد نگهبان محصول، هر پاییز به زیـر زمـین فـرو    گیاهی می
رپیهـوین،   ،بنـابراین . )128: 1382کراسنوولسکا (» دهد رود و در بهار دوباره بر میمی

هـاي   آن در صـورت  ةتجسم یک خداي گیاهی است که مضـمون اصـلی اسـطور   
مـردم اهمیـت فراوانـی یافتـه و      ةفرهنگ تودمختلف زندگی کشاورزي و درمیان 

تواند نشانی از ماندگاري این آیین کهن  هاي زمستانی در ایران، میبرگزاري جشن
اي بـراي ایـن ایـزد در ایـام     هـاي ویـژه  که از نیـایش چنانهم. در میان مردم باشد



کنند که موجب یاري و افزایش قـدرت او در نبـرد بـا دیـو     زمستان بزرگ یاد می
 )423: 1386؛ آموزگار 126-125: همان(. شودما میسر

گرچه هیچ یک از منابع کهن از خویشکاري ایزد رپیهوین به عنوان خاسـتگاه  
رسد برپایی این جشـن بـراي   اند، اما به نظر می جشن تیرماسیزهّ شو سخنی نگفته

 تـر از در مازندران پذیرفتنی -کم دست -گرامیداشت رپیهوین و نیروبخشی به آن 
از تیرانـدازي   اوسـتا توان گفت با توجـه بـه روایـت     می. خواهی باشدجشن باران

 خویشـکاري آیینـی   ،شو هم ایزد آب و هـم ایـزد گیـاه   آرش، در جشن تیرماسیزهّ
دیـو  (افـزون بـر اپـوش    «آوري تیشـتر،   بـاران  ةبه ویژه اینکه، بنا بر اسطور. نددار

دیو خشکی، بـر ضـد تیشـتر    دست ، هم1سپنچگر، دیو دیگري به نام )خشکسالی
پـور   اسـماعیل (گر تیشتر در نابودي این دیو اسـت  یاري 2آتش وازِشتو » جنگدمی

یکی دانسته شـده   رپیهوینکه در مفهوم آتش گیاهی است، با وازِشت . )91: 1381
همکار سـودمند ایـزد تیشـتر و    « رپیهوینبنابراین، . )126: 1382کراسنوولسکا (است 

از جهتـی  «و خویشکاري او در زیـر زمـین   » هاي زیرزمینی استایزد نگهبان آب
 )423: 1386آموزگار (» .کار ایزد تیشتر است در آسمان ۀقرین

بخشـد، مراسـمی ویـژه در میـان اهـالی      اي که به این فرضـیه قـوت مـی   نکته
مازندران است که هنـوز هـم بـه شـکل آیینـی فولکلوریـک و نمـادین در شـب         

اجراي این آیین . زدن است» لال شیش«شود و آن مراسم یشو برگزار متیرماسیزهّ
شخصی با لباس مبدل، دستمالی به سر بسـته، صـورتش   «به این صورت است که 

مـار  این شخص را لال و لال. زندها با کسی حرف نمیکند و مانند لالرا سیاه می
در (ش و لال شـو ) کلادر بابل و داراب(و لال شیش ) شهرسراي قائمدر کوچک(

هـا شـده و بـا    او وارد خانـه . کننـد گویند و چند نفر او را همراهی میمی) تنکابن
اي بـه سـاکنان   اي که در دست دارد، که به آن شیش گوینـد، ضـربه  چوب و ترکه
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شـود  باور دارند که هر کس را بزند تا سال دیگر آن فرد مریض نمی. زندخانه می
مخصوصـاً بـه سـراغ    ) لال(او «. )110: 1376الامینـی  روح(» )روستاي چالی شیرگاه(

رود و با ترکـه  میوه میزنان نازا، حیوانات نازا، دختران شوهر نکرده و درختان بی
کند کـه مـثلاً ایـن    یک نفر از حاضران پادرمیانی کرده، ضمانت می. زندبه آنها می

ه کـنم کـه بـاردار شـود، میـو     زن، آن درخت، یا آن دختر را نزن، من ضمانت مـی 
 )111-110: 1341کارنوي (» .ي شوهر برودبدهد، به خانه

هاي فولکلوریکی که در میان مـردم مازنـدران   در ترانه» لال شیش«کارکردهاي 
 : شودبه جا مانده، دیده می
مه لال / هلم نوو هلکا نوو/ هن نوَو/ اسپه دنبالک انه/ کلَ کلَ بالک انه/ لال انه لالک انه

زن ره / دتره بزنم شی دار بوو/ مه خجالت پیدا نوو/ مه لال لینگ رها نوو/ نوولینگ لیکا 
: 1383سیار ( )4(...گو ره بزنم شیر دار بوو / کرك ره بزنم کرچه مار بوو/ بزنم وچه مار بوو

158( 
به باور برخی، در گذشته این باور وجود داشته که ارواح شریر موجب اخلال 

تأثیر مثبـت و  گونه  و این اند رساندههایی به آنان میآفت شده ودر زندگی آنان می
خداوند را خنثی و معیشت و کشاورزي را در تابستان و زمستان به خطـر   ةسازند

دنـد و  انر از این رو، با اجراي این مراسم، ارواح شریر طبیعت را می. انداختندمی
را از زنـدگی   شدند و بدین شکل ضعف و سستی و بیمـاري بر دشمنان پیروز می

شـیش در   اعتقاد به کارکردهـاي لال . )12: 1388ابومحبـوب  (ساختند خویش دور می
کـه در برخـی نقـاط     اي گونـه  بـه . زندگی مردم مازندران بسیار اهمیت داشته است

گذاشـت، در   هـا مـی   خانـه  ۀاي که لال در هم خانه ترکه پس از رفتن لال، صاحب«
معتقـد بـود کـه برکـت بـام را زیـاد و       گذاشـت و   هاي سقف خانه میبین چوب

 )111: 1376الامینی  روح(» .کند را دفع می... حیوانات موذي مثل موش و سوسک و
برشمرده شد، با توجه به اینکـه ایـن ترکـه    » شیشلال«هایی که براي با ویژگی

 شـیش  لالتوان بر آن بـود کـه   از جنس چوب و نمادي گیاهی است، می) شیش(
حفاظـت از گیاهـان و    ۀتجسم ایزدي گیاهی است که وظیف ـ رپیهویننیز، همانند 



هـا   آن در باروري انسان ةخویشکاري ویژ. محصولات کشاورزي را بر عهده دارد
دهـی آنـان   در رویـش گیـاه و ثمربخشـی و میـوه     رپیهـوین و درختان با کـارکرد  

دفـع  در مبارزه بـا ارواح شـریر و    شیشلالاز سوي دیگر، نقش . سنجیدنی است
 . با دیو سرما در زیر زمین همانندي دارد رپیهوینهاي آنان، با نبرد  آفت

تـوان بـر آن بـود کـه زمـان اصـلی برگـزاري جشـن          با این توضـیحات، مـی  
که هنوز هم در ایـن  چنانشو یا جشن تیرگان، در ماه آبان بوده باشد، هم تیرماسیزهّ

گرفته ممکن اسـت بـه دلیـل    اگر تغییري در زمان آن صورت . شود ماه برگزار می
 .شماري یا گردش فصول این تغییر صورت گرفته باشد اشتباه در گاه

توان خاستگاه این دو جشن را در دو رویداد دانست؛ رویدادهایی  چنین می هم
در  رپیهـوین که گذشـت، ایـزد    چنان. اند که با وجود اختلاف زمانی، به هم وابسته

گونـه   همـان . او در بهار است ةویش و تولد دوباررود و ر ماه آبان به زیر زمین می
اي به همراه داشت، بازگشـت   هاي ویژه ها و آیین که مرگ این ایزد گیاهی، نیایش

هـا و بهارهـا بـر     هـا بـر بـدي    او در بهار نیز، نمادي از پیروزي نهایی نیکی ۀسالان
جشـن   رپیهـوین پیـروزي   ۀآمد و فصل بهار به عنوان طلیع می شمارها به  زمستان

آموزگـار  ( )5(داد اي به همراه داشت که بخشی از مراسم نوروزي را تشکیل میویژه
روز خـرداد از مـاه   (این جشنِ ویژه که در روز ششم فـروردین  . )250 -249: 1386

 ۀ، بنا بـر رسـال  )311: 1381مزداپور (شده است با نام نوروز بزرگ برپا می) فروردین
، یادمان رویدادهاي بسیاري است که بـه نـوعی   »ز خردادماه فروردین، رو«پهلوي 

این رساله وقـایع بسـیاري   . شوندمربوط می رپیهوینبه کارکرد باززایی ایزد نباتی 
 ۀآنها، رویش مشی و مشیانه چون دو ساق ۀشمرد که از جمل براي این جشن برمی

هر و آرش منـوچ  ۀریواس از زمین، بیرون رانده شدن افراسیاب از ایران به وسـیل 
که  )110: 1384رضی ( است... کیخسرو و وسیلۀ بهشیواتیر، و کشته شدن افراسیاب 

شیش، نماد زادمـرد  لال«که در مدخل چنانهم. یابدبا موضوع این بحث ارتباط می
واحـدي   ةخواهد آمد، این وقـایع از آبشـخورِ اسـطور   » گیاهی ایزد قربانی شونده



اي در قالب و حیات مجدد یک قهرمان اسطورهگیرند که به باززایی سرچشمه می
 .شود و ایزد رپیهوین نیز، برآیند همین اسطوره استگیاه مربوط می

به بیان رضی، زمان اصلی برپـایی ایـن جشـن، روز خـرداد از مـاه فـروردین       
نگـاري، در  تشتّت در روزشماري و تقویم ۀاما به واسط )6(.است) ششم فروردین(

ین هنگام اخذ خراج و مالیات، آغاز سال را در تابستان قرار زمان معتضد براي تعی
) سـیزدهم (له موجب شد که این جشن در اول تیر یا در تیـر روز  ئدادند، این مس

 )151: همان( .تیر یعنی روز جشن تیرگان انجام گیرد
شو، از یک اسـطوره  بنابراین، گرچه خاستگاه اصلی جشن تیرگان و تیرماسیزهّ

بـه زیـر   . اسـت  شـده هم مربوط است، ولی در یک زمان برگزار نمیبر آمده و به 
اش و هم چنین  زمین رفتن ایزد نباتی و یاري رساندن به او در انجام خویشکاري

. شـو دانسـت  توان خاستگاه جشـن تیرماسـیزهّ   گرامیداشت او در فصل آبان را می
اما ممکن اسـت بـا    ،این ایزد در بهار، نوروز بزرگ را به وجود آورده دوبارةتولدّ 

تیر در تیر روز از تیر ماه با تیـر آرش، بـا    ةشماري و نیز، همسانی واژ تغییرات گاه
توجه به اینکه ماه تیر در تقویم جلالی در تابستان است، این جشن نیز، به تیرگان 

تـر،   که از میان رفتن جشن تیرگان در قرون پسینرود  گمان می. کشیده شده باشد
اي ارتباطی با این ماه نداشته اسطوره از نظربه این دلیل باشد که برپایی این جشن 

باززایی این ایزد به نـوعی در جشـن نـوروز تـداوم یافتـه و بـه        ةهاي ویژ و آیین
 .ه استحیات خود ادامه داد

 
 شیش تجلیّ اساطیر گیاهیلال

عنوان یک ایزد نباتی بیـان  ، به رپیهوینو  شیشلالهایی که میان بر شباهت افزون
کنـد کـه هـم    ها و باورهاي گیاهی بسیاري را منعکس مـی ، اسطورهشیش لالشد، 

ــژ ــاي خویشــکاري وی ــا جشــن    ةگوی ــن اســاطیر را ب ــاط ای اوســت و هــم ارتب
 .دهد نشان می» شو تیرماسیزهّ«



مردم، کـارکردي آیینـی    ةیک نماد گیاهی است که در تفکرات تود» شیشلال«
ا و نمادهایی که در زندگی مردم عامـه وجـود دارد، در واقـع ترجمـان     رمزه. دارد

آنــان اســت و پایــداري و دوامِ  ةفهــم و ادراك مردمــان کهــن و زنــدگی روزمــر
هـاي  توان ناشی از قدرت و صلابت و ریشـه حضورشان را در زندگی معاصر، می

وم و نمادها، تبلور رازهاي ناخودآگـاه فـردي و جمعـی هـر ق ـ    «. عمیق آن دانست
 ةکه هرچند محمل و مبنایی عینی دارنـد، بازتابنـد   )15: 1387زمردّي (» تمدنی است

دوبوکـور  ( واقعیاتی ذهنی هستند که تنها از راه شهود قابل درك و دریافت هسـتند 
هـاي ذهنـی انسـان بـدوي شـکل      این نمادها که تحـت تـأثیر فـرآورده   . )4: 1387
هاي روانی نامیده شده کـه ذاتـی،   شکل» بقایاي قدیم«اند، در سخن فروید،  گرفته

یونـگ،  . رویدادهاي زندگی افـراد  ةماهوي و موروثی ذهن بشرند و خارج از دایر
بر این و  )95: 1389یونگ ( نامد هاي بدوي می الگو یا نمایه این بقایاي قدیم را کهن

گیرند و نمادهاي طبیعی از محتویات ناخودآگاه روان سرچشمه می«که است باور 
باشند و در  الگوهاي بنیادین می هاي کهن هاي فراوانی از نمایهبنابراین معرفّ گونه

هـایی کـه در    هـا و نمایـه   انگـاره  ۀتوان این نمادهـا را بـه وسـیل    بسیاري موارد می
ــد، تــا ریشــه   قــدیم ــدوي وجــود دارن هــاي  تــرین شــواهد تــاریخی و جوامــع ب

 )134: 1389یونگ (» .الگویشان ردیابی کرد کهن
در » لال شـیش «. انـد  داشـته مادهاي گیاهی از دیرباز وجهه قدسی و روحانی ن

نظـام فرهنگــی مـردم مازنــدران، در عصــر حاضـر، پویــاترین نمـادي اســت کــه     
ارتباط انسـان بـا طبیعـت در راسـتاي ناخودآگـاه جمعـی مـردم ایـن          ةدهند نشان

اعتبـار   مـردم ارزش و  ةتا بدین حد در میان تـود » لال شیش«اگر . سرزمین است
هـا و   باورداشـت  ةتابانـد، از وجـوه ادغـام شـد     اي قدسی را بـازمی  یافته که صبغه

. تا به امروز رسیده است گوناگوناساطیري است که از دورترین اعصار به اشکال 
بنابراین، درك مفهوم کارکردهاي نمادین آن، نیاز به بررسـی اسـاطیر و باورهـاي    

 : نها اشاره خواهد شدترین آ کهن دارد که به برخی از مهم



 شیش نماد زادمرد گیاهی ایزد قربانی شونده لالالف ـ 
بـدین معنـی   . )58: 1384الیاده (» جمعی نهادي ناتاریخی دارد ۀحافظ«به تعبیر الیاده 

مانـد کـه بتوانـد در    حوادث تاریخی در صورتی در ذهن بشر زنده مـی  ةکه خاطر
ذهنیاتی که از پذیرش امور جزئـی و فـردي    ؛چارچوب ذهنیات باستانی او درآید

بنابراین، تحول و دگرگونی . پذیردوار را میناتوان است و تنها امور مثالی و نمونه
هاي ازلی، در شعورِ باطن قشرهاي عامه، فراگـردي اسـت    وقایع تاریخی به نمونه

 جمعی عامه، فرد تاریخی ۀاز همین روست که حافظ. شناسی کهن مطابق با هستی
هـاي   اش تقلیـد نمونـه   آورد که خویشـکاري  اي در می را به شکل پهلوانی اسطوره

 )59: همان( .ازلی و افعال مثالی است
تـاریخی تیرانـدازي آرش در جشـن     ۀتوان انتساب واقع ـ فرض می با این پیش

اگر جشن تیرگان یا . هاي ازلی و مثالی آن مربوط دانست شو را به نمونه تیرماسیزهّ
بود،  شو، تنها یادمانی از جنگ منوچهر با افراسیاب و تیراندازي آرش می هتیرماسیزّ

رو،  از این. شد جمعی مردم پاك می ۀچون بسیاري از حوادث تاریخی از حافظ هم
 ةگرامیداشت نبرد تاریخی آرش حاکی از ایـن اسـت کـه ایـن رویـداد، بازتابنـد      

سـت کـه در ناخودآگـاه    هاي ازلی و تقلیدي از اعمـال خـدایان اسـاطیري ا    نمونه
هاي کشاورزي آنان باقی مانده  جمعی مردم مازندران تحت تأثیر زندگی و فعالیت

 .است
کهن، با زندگی گیاهی و دانه در پیوند بـوده   ۀبرداشت انسان کشاورز در جامع

اي یافته و به شـکل  است و این برداشت ذهنی در طی اعصار، دگردیسی اسطوره
او در فصـل   دوبارةتی در زمستان و رویش یا رستاخیز مرگ یک ایزد نبا ةاسطور

حیات گیاهی در به خاك سپردن و پنهان گشـتن دانـه بـه    «. بهار تجلیّ یافته است
 ۀاین تجرب. یابددانه تا نیست نشود، رستاخیز و تولدي دیگر نمی. زیر زمین است

بر دیدگاه » عینی اقوام کشاورز اعصار باستان که از امر کشاورزي حاصل شده بود
 )427: 1384بهار ( .شناخت آنان نیز، تأثیر گذاشتو جهان



در تمام اساطیري که به نوعی با ذهنیت بشر کشاورز در روزگار باستان منطبق 
تاباند، بـاززایی حیـات بـا فـرود و     است و جریان باززایی حیات گیاهی را بازمی

زایـش، زنـدگی و   «باورداشـت  بر مبناي این . قربانی یک خداي نرینه همراه است
از خـون قربـانی یـا کالبـد او هسـتی      . زادمان، بدون فدیه و قربانی ممکن نیسـت 

ــی ــد م ــف در  . )255 -254: 1381زاده  حســن(» زای ــه اشــکال مختل ــن مضــمون، ب ای
مرگ کیومرث  ةنخستین تجلیّ آن در اسطور. هاي ایرانی تکرار شده است اسطوره

دیـده   مشـیانه و  مشـی هـاي  اخه ریواس به نامو رویش دو ش) نخستین انسان(= 
چهل سال ... چون کیومرث به هنگام درگذشت تخمه بداد«: بندهشبنابر . شود می

با به سر رسیدن چهل سال، ریباس تنی یک ستون، پـانزده  . آن تخمه در زمین بود
کـه   مشـیانه و  مشـی . )81: 1385دادگـی  (» برگ، مهلـی و مهلیانـه از زمـین رسـتند    

و هسـتی انسـانی نـوع     )288: 1386آموزگـار  (آیند  می شمارزوج بشري به نخستین 
 ـ )40: 1377سـن   کریسـتین (آنها شکل گرفتـه اسـت    ۀبشر به واسط  ۀ، نخسـتین نمون

بـا  . انـد  اي هسـتند کـه در قالـب گیـاه اسـتحاله یافتـه       زادمرد یک قهرمان اسطوره
او بـه شـکل    بـارِ  دیگـر اهریمن و باززایی و حیات  به وسیلۀشدن کیومرث  کشته

رویش گیاه، هستی شکل گرفته است و این مضـمون منطبـق بـا برداشـت ذهنـی      
سیاوش و رویش گیاه پرسیاووشـان از   ۀانسان کشاورز است که در مرگ مظلومان

سیاوش را به عنوان یک  ةهینلز، اسطور. او، تکرار شده است ۀخون بر زمین ریخت
اعجاز گیاه و رویش و ناپدید شدن گیـاه   ةخداي گیاهی، به عصر نوسنگی و دور

 رظ ـاز ن. )330: 1385هینلـز  (دانـد   آور آن در فصل بهار مربوط مـی  و پیدایی شگفت
. )57: 1381لاهیجی و کـار  (رواج کشاورزي است  ةتاریخی نیز، عصر نوسنگی، دور

سیاوش بیانگر باززایی حیات به شکل گیـاه در قالـب ذهنیـات     ةبنابراین، اسطور
مرگ این خدایان، به نوعی تکـرار  «به بیان الیاده، . شاورز اعصار کهن استبشر ک

کـردن   آفرینی و پیـدایش و تکـوین جهـان اسـت کـه حاصـل قربـانی        عمل کیهان
 )288: 1385الیاده (» .هیولایی یا خودنثاري خدایی است



توان در مضمون داستان به زیر زمین رفتن ایـزد  تجلیّ دیگر این اسطوره را می
ایـن ایـزد نیـز،    . او در فصل گرما دیـد  دیگر بارِدر فصل سرما و رویش  هوینرپی

اي را در نگاهداشـت محصـول و رویـش گیاهـان و در نتیجـه      همان خویشکاري
 .شود کیومرث و سیاوش دیده می ةتداوم هستی بر عهده دارد که در اسطور

تیرگـان یـا   جا که این پژوهش بر این نکته تأکید دارد که خاستگاه جشن  از آن
بخشـی بـه ایـزدي    بر تقدیس ایزد آب، گرامیداشت و یـاري  افزونشو،  تیرماسیزهّ

تیراندازي آرش را نیز، با مضـمون زادمـرد گیـاهی     ةتوان اسطور گیاهی است، می
: 1363ابوریحـان بیرونـی   (بنابر روایـت بیرونـی   . شونده مرتبط دانست قهرمان قربانی

چه در باور مـردم پیرامـون   و آن )504: 1381( اریخالبدأوالتو مقدسی در  )335و 334
شـود و   پـاره مـی   این اسطوره وجود دارد، آرش پس از پرتاب تیر، خود نیز، پـاره 

بازگشت به اصل و  ةخدایان و قهرمانان، متضمن اسطور ۀمرگ دردمندان«. میرد می
تناسـخ   تداوم راه خدایان توسط خدایان دیگر است که در پرتو تبدل و استحاله و

مرگ و قربانی شدن آرش نیز، بـا توجـه بـه    . )449: 1382زمردّي (» گیرد صورت می
آید، از این نظر با زادمرد گیـاهی او  که تیر او بر پیکر درخت گردویی فرود میاین

توان تداوم حیات آرش به شکل را می» لال شیش«به ویژه اینکه، . در پیوند است
 ـ  اززایی و حیـات را بـراي مـردم بـه ارمغـان      نمادي گیاهی دانست که هسـتی و ب

گـر   خویشکاري آرش در بیرون راندن افراسیاب از ایران، گرچه نمـایش . آورد می
چنین تجلیّ نبرد با دیو دشمن ایـزدان نبـاتی و    مبارزه با دیو خشکسالی است، هم

باید توجه داشت که شخصیت افراسیاب نه تنها دشمنی بـا آب  . گیاهان نیز هست
چنان کـه در داسـتان   . کندنمایاند، دشمنی با ایزدان گیاهی را نیز منعکس میرا می

افراسیاب به هنگام . مرگ سیاوش این خویشکاري به خوبی نشان داده شده است
 :دن سر سیاوش، از این مسئله بیم دارد که از خونش گیاه برویدکرجدا 

 کنیــدش بــه خنجــر ســر از تــن جــدا
 

 بــه شــخّی کــه هرگــز نرویــد گیــا      
 )7()100: 3ج، 1382کزازه (                  



نگرانی افراسیاب از رویش گیاه، پس از مرگ سیاوش تا حدي است که حتـی  
 :سپارد را به روزبانان می ،دخترش، فرنگیس

 زنیـدش همــی چــوب تــا تخــم کــین 
 نخــواهم ز بـــیخ ســـیاوش درخـــت 

 

ــران     ــوم از ای ــن ب ــر ای ــزد ب ــین بری  زم
 و نـه تخـت  نه شاخ و نه برگ و نه تاج 

 )105: همان(                                  
روید و هم درخت زندگی  خواست او، هم از خون سیاوش گیاه می اما خلاف

 .ستاند بالد و کین پدر را می کیخسرو از تخم سیاوش می
بنابراین، خویشکاري افراسیاب هم دشمنی با ایزد آب است و هم ایزد گیاه و 

سـندي کـه از   . راندن افراسیاب از ایران هستند گر آرش در بیروناین هردو، یاري
برگزاري جشن تیرگان در قرن دوم هجري حکایت دارد و از آن به عنوان جشـن  

 شنیورکند، به سریانی آمده است، یاد می ۀکه در رویدادنام تیرگان - 3شهربگمود
  :دهدارتباط آب و گیاه و آیین قربانی را در این جشن نشان می

نخست خود را در آبگیر . آمدندگروه کثیري مردم کنار چشمه و آبگیر بزرگ آن گرد می
ولی تا زمانی که یکی از ... پرداختند نشستند و به تدارك خوراك میگاه میشستند، آنمی

آنها، جگر و . خوردندافکندند، خود از آن خوراك نمیفرزندان خود را به درون آتش نمی
بعد تیرهاي بسیاري از . آویختنددرختی می ۀجشن از شاخ ۀقربانی خود را به نشانهاي قلوه

پیگولوسکایا ( .کردندشادي و سرور به سوي آسمان رها می ۀهاي خویش به نشانکمان
1367 :481( 

رد او در قالـب     ارتباط ایزد قربانی ۀبا استناد به این سند، فرضی شـونده و زادمـ
ایـن   زنـدگی دوبـارة  به ویژه که . شود تر می ن جشن روشنگیاه و ارتباط آب با ای

چـه   و ایـن روز، بنـا بـر آن    اسـت » روز خرداد از مـاه فـروردین  «ایزدان نباتی در 
 .شود مربوط می ،اند گذشت، به وقایعی که به جشن تیرگان منسوب داشته

بنابراین، دادن قربانی براي رسیدن به بهروزي و کامیـابی از دیربـاز بخشـی از    
 ـ  هـاي پسـین   ها و آیین این آیین در آداب. هاي مردم کهن بوده استآیین  ۀتـر جنب

                                                   
3. shahrabgmud 



 ـ«هایی براي آن تـدارك شـد کـه    غیرانسانی یافت و جایگزین  ۀکـاه سـوخت   ۀفدی
برنج یا پاشیدن برنج بر خاك بـراي آنکـه سـال بعـد،      ۀچهارشنبه سوري به خزان

. )256: 1381زاده  حسـن (» زمین محصول بیشتري بدهد، خود از ایـن دسـت اسـت   
اشـاره   شوتیرماسیزهّدر جشن » لال شیش«توان به کارکردهاي نمادین  چنین می هم
هـا  چرا که به باور عامه، این چوب موجب باروري، میوه دهی و دوري آفت. کرد

 .شودو ارواح شریر می
 هوملال شیش و کارکردهاي گیاه  ب ـ

را  لال شـیش ردهـاي نمـادین   هایی که بـیش از پـیش کارک  یکی دیگر از اسطوره
گردانـد،  تـر مـی  قدسی آن را به عنوان یک ایزد نباتی روشـن  ۀتاباند و وجهبازمی

 4سومهاین ایزد هندوایرانی که در اساطیر هندي، . است» هوم«ایزدي گیاهی به نام 
، از گیاهـان مقـدس و آیینـی در اسـاطیر ایـران      )315: 1386مزداپور (شود نامیده می

، 9یسـنا، هـات   : 1370اوسـتا  (دانسته شده است » مرگ ةدوردارند«اوستا است که در 
 )4بند

دهد، ایـن اسـت   نشان می لال شیش اي که شباهت کارکردهاي هوم را با  نکته
بار این گیاه را فشردند و از آن نوشابه برگرفتنـد،   که چهار مردي که براي نخستین

، پدر جمشید، نخسـتین  5ویوهونت. از موهبت داشتن فرزند نیک برخوردار شدند
سازد و جمشید به عنوان پاداش این کسی است که از گیاه مقدس هوم نوشابه می

 8پوروشسـپه و  7ثریتـه ، 6اَثویـه پـس از او  . )جـا همان( شودعمل نیک به او داده می
، فریـدون آن را گرفتند و فرزندان آنـان نیـز،    ةبودند که این گیاه را فشردند و شیر

ایـن  . )95: 1385هینلـز  ( به پاس ایـن عمـل بـدانان داده شـد     زردشتو  گرشاسپ
بـر و   خویشکاري هوم با نقش لال شـیش در بـاروري زنـان نـازا و درختـان بـی      

آن را نیـز،   ةبه ویژه اینکه هوم را خداي باروري و شیر. حیوانات سنجیدنی است
                                                   

4. soma   2. Vīvahvant   3. Athwye 
 
 

7. Thrita   5. Pourushaspa 
 



 )374: همان(. اند دانسته ماده گاوان می ۀنماد باروري رم
ودا، مظهـر شـاه گیاهـان و دارویـی     ئومـه در اوسـتا و سـومه در ریـگ    ه/هوم
فشـردن   )8(.کنـد بخشد و مرگ را دور مـی بخش است که زندگی دراز می سلامت

آن، نقشی بزرگ در ایـران و هنـد داشـته و در هـر دو      ةاین گیاه و نوشیدن افشر
آن  شـد کـه بـر زمـین آورده شـده و افشـردن      سرزمین، گیاهی آسمانی شمرده می
 )479: 1384بهار ( .مظهر زمینی ستایش آن بوده است

بنا بر متن روایت پهلوي، نوعی از این هوم، موسوم به هـوم سـپید در دریـاي    
داروي (در فرشکردسازي اندر باید، چـه از آن انوشـی   «فراخکرت وجود دارد که 

ید، درخت اي از این هوم سپگونه. )153 -152: 1367پهلوي روایت(» آرایند) مرگی بی
در اوستا گئوکرنه نامیده شده و نیرودهنده «است که  تخمههرویسپیا  ویسپوبیش

النـّوع گیـاهی   دردهاسـت و رب  ۀنباتات مزدا آفریده و داروي هم ـ ۀکلی ةو فزایند
 )116: 1381چترودي پورخالقی(» .ها در عصر ودایی استآریایی

 ۀهم ـ ةدربردارنـد  این درخت که منزلگاه سیمرغ است، درخت همـه تخـم یـا   
 : چنین توصیف شده استها اینو در یشت )503: 1386یاحقی (هاست  رستنی

اگر هم تو اي رشن پاك در بالاي آن درخـت سـیمرغ کـه در وسـط دریـاي      «
فراخکرت برپاست، آن درختی که داراي داروهـاي نیـک و مـؤثر اسـت و آن را     

ها نهاده شـده  گیاه ۀاي کلیهخوانند و در آن تخم) بخش همه را درمان(ویسپوبیش 
 )575 -574: 1377ها یشت(» .خوانیماست، باشی، ما تو را به یاري می

 ـاست بخشی هوم سپید مشابه کارکردي  این خاصیت درمان  ۀکه در باور عامیان
گـري و  خاصیت جـادویی و درمـان  . وجود دارد شیشلالمردم مازندران پیرامون 

گونـه   شـود کـه ایـن   جا ناشی میبدوي، از آنشفابخشی گیاهان در ذهنیت انسان 
آوري  بار ایزدي آنها را چیـده و جمـع   اي مینوي دارند و یا نخستگیاهان یا نمونه

هیچ گیاهی بـه خـودي خـود شـریف نیسـت، بلکـه فقـط از طریـق         . کرده است
تمایز یـک گیـاه از   . )45: 1384الیاده ( شود می مندازلی ارزش ۀمشارکت با یک نمون



یوي و تقدس آن نیز به خاطر تقلید و تکـرار کردارهـاي مثـالی و ازلـی     فضاي دن
را بـه   شـیش  لالقدسی  ۀتوان صبغاز همین روست که می. )283: 1385الیاده (است 
شـیش نیـز، هماننـد هـوم     لال. هاي مثالی آن در اساطیر کهن وابسته دانست نمونه

ر دادن ایـن چـوب در   کـه قـرا  چنان. بیماري و مرگ دانسته شده است ةدوردارند
 . شودها میسقف خانه، موجب دفع آفات و بیماري

گردانـد،   آرش مربـوط مـی   ةویژگی دیگري که هوم را با لال شیش و اسـطور 
بنا بر روایات . زادمرد گیاهی ایزدان نباتی است ةمرتبط دانستن این گیاه با اسطور

نیـز، در کنـار او    فشـرد، ایـزد هـوم   زردشتی، هنگامی که زردشت گیاه هوم را می
خداسـت و بـا فشـردن او را     -حضور دارد و این اعتقاد وجود دارد که هوم گیـاه 

بدین سان از مرگ ایزدي در مراسـم قربـانی، پیـروان زنـدگی و     «. کنند قربانی می
 ـ«. )96: 1385هینلـز  (» یابند نیرو می  ۀمرگ هوم سبب شکست شر و شرکت وفاداران

 )94: همان(» .ندگی استاو در ضیافت آیینی، خاستگاه ز
مـرگ   ةاي دیگر از اسـطور فشردن آن، گونه ۀبنابراین، مرگ ایزد هوم به واسط

بـه ویـژه کـه هـوم نیـز داراي همـان       . آورد شونده را فرا یاد مـی  ایزد نباتی قربانی
شود و  هستی می زندگی دوبارهخویشکاري ایزد نباتی است که موجب باززایی و 

 .دکننده دار ، نقشی تعیین)48: 1384مهر () نو شدن جهان ةدور(= در فرشکردسازي 
خویشکاري دیگر هوم که به شکل دشمنی با افراسـیاب نمـودار شـده اسـت،     

. دهـد آرش نشان می ةدلیل دیگري است که ارتباط هوم را با لال شیش و اسطور
، هوم پارسایی کوه نشین است که در نبـرد بـزرگ کیخسـرو،    شاهنامۀ فردوسیدر 

با . )254 -252: 5ج ،1384کزازي (کشد اوست و افراسیاب را  در کوه به بند مییاور 
توجه به اینکه هوم، در اساطیر هندوایرانی از یاوران خداي تندر و بـاران دانسـته   

، عملکرد او در مبارزه با افراسیاب، همکاري ایزدان )315: 1386مزداپور (شده است 
-جا کـه تیرماسـیزهّ  از آن. کندآرش تداعی میآب و گیاه را در به ثمر نشستن تیر 

شو، جشن تقدیس ایزد آب و ایزد گیاه دانسته شده است، کارکردهاي هوم نیز از 



به ویژه آنکه بویس، حضور هوم را در نبرد کیخسرو . این نظر درخور توجه است
هـوم خـود را    ۀداند که کیخسرو با آشـامیدن نوشـاب  با افراسیاب، به این سبب می

نبـردي کـه پیامـدش    . )146: 1374بـویس  (ي این نبرد مهیـب آمـاده کـرده بـود     برا
شکست افراسیاب، دشمن آب و گیـاه و سرسـبزي و آبـادانی را بـراي ایـران بـه       

از این رو، هوم در این داستان، خویشکاري ایزد نباتی را بر عهده . آورد ارمغان می
ز دیگرگشـت نیروهـاي   اي انمونـه «نشین  دارد و حضورش به شکل پارسایی کوه

اسـت  » فروري و مینوي پیراسته یا ایزدان به قهرمانان حماسی در روزگاران نـوتر 
سـومه،  /، هـوم ریـگ ودا و هـم در   اوسـتا به ویژه اینکه هم در . )906: 1384کزازي (

و از این  )479: 1384بهار (روید گیاهی است که بر کوهستان و یا کوهی خاص می
این نکته، با فرود آمدن تیر آرش بـر  . همانندي دارد شاهنامهنشین  نظر با زاهد کوه

 . درخت گردویی بر فراز کوهی میان فرغانه و تخارستان، سنجیدنی است
 تباري  ـ گیاهج 

، نقشـی  هـوم و  رپیهویناي آن، و همتاهاي اسطوره شیش لال ةاز کارکردهاي ویژ
اعتقاد به اینکه یـک گیـاه   . است که آنان در باروري انسان، حیوان و گیاهان دارند

توانـد موجـب بـاروري و بـاززایی حیـات      می) شیش= ترکه (یا یک نماد گیاهی 
است که بشر از گیـاه بـه وجـود آمـده و بـه آن نسـب        شود، متأثر از این  انگاره

تـوان آن را  مایه نـه تنهـا در اسـاطیر ایـران وجـود دارد بلکـه مـی       این بن. برد می
در اساطیر ژاپن آمده است که پـس از  «. ساطیر جهان دانستاي فراگیر در ا مایه بن

آنها با یکـدیگر  . العاده زنده ماندندطوفان، تنها برادر و خواهري به صورت خارق
. نژادهاي بشري از آن به وجـود آمدنـد   ۀازدواج کردند و گیاهی را زاییدند که هم

در ماداگاسـکار  . نی متولـد شـد   ۀهاي هندي دلالت دارند که انسان از ساق حماسه
گویند هر  در چین می... اي هست که انسان از درخت موز به دنیا آمده است عقیده

کنـد، زن بـاردار    زنی با درخت خاصی منطبق است و هر وقت درخت شکوفه می
 ـ . )144: 1378صدقه (» شود می دجلـه بـر ایـن باورنـد کـه       ۀگروهی از مردمـان کران



اصلی انسان، گیـاه بـوده    ۀخرما متولد شده و خمیرمایحضرت آدم از یک درخت 
م نخسـتین    مشـیانه، و  مشـی در اساطیر ایرانی نیز، . )302: 1389یونگ (است  تجسـ

اند و این گیاه زوج بشري و نخستین پدر و مادر انسان، به شکل گیاه نمودار شده
رث به گیـاه و  به عنوان توتم گیاهی، نمودار پیوند نخستین گیاه و انسان، از کیوم«

» شـود  حیات میـان گیـاه و انسـان تصـور مـی      ۀاز گیاه به انسان، به صورت چرخ
تباري و اعتقاد به تولّد گیـاهی در اسـاطیر    به عبارت دیگر، گیاه. )39: 1387زمردّي (

نمــادین میـان انســان و درخــت دانســت   ۀرابطــ ةدهنــد تــوان نشـان  کهـن را مــی 
شناسـی   نسـب  ةن روسـت کـه درخـت انگـار    از همی. )48: 1381چترودي  پورخالقی(

شود چرا که به تصورِ تطـور و تکامـل از یـک مرکـز مولـّد، تجسـم        محسوب می
 )25: 1387دوبوکور ( .بخشد می

ناپـذیري زنـدگی، ارزش و   هاي عینی پایـان ها به عنوان نمونهگیاهان و رستنی
دسـت دادن  رویش گیاه و سبز شدن درختان در بهـار، از  . ندداراعتباري روحانی 

در بهار، موجـب شـده کـه در نظـام      دوبارهها و خزان آنها در پاییز و رویش  برگ
تصورات انسان، درخت به عنوان رمز جاودانگی و تجدید دائم حیـات بـه شـمار    

آنان به شکل گیـاه   ۀاي و استحالاز همین روست که زادمرد قهرمانان اسطوره. آید
درخـت  «. دار و عمیق اسـت دین حد ریشهمردمان کهن تا ب ۀیا درخت، در اندیش

موضـوعی  ) و برتر از درخت اسـت (سازد  چه که متجلیّ می به حکم قدرتش و آن
: 1385الیـاده  (» .بخشدشناسی اعتبار میشود و این قدرت را نوعی هستی مذهبی می

262( 
بشر از سویی، به سبب برخورداري از میل به جاودانگی و استمرار حیـات، و  

با کوشیده از سوي دیگر، به سبب اینکه معماي مرگ برایش ناشناخته بوده است، 
انسان و جاودانگی او باشد،  ةبخش حیات دوبار جایگزینی نمادي عینی که تجسم

 ةیژه درخـت، بهتـرین نمایاننـد   به این میل پاسخ گوید و در این میان، گیاه و به و
این انگاره تا بدان جا در ذهن انسان قوت گرفته کـه بـه تعبیـر    . این کارکرد است



کنـد   فرزندي با درخت احسـاس مـی   -یونگ، انسان همواره نوعی پیوستگی پدر
داند، بـر ایـن بـاور مبتنـی     اینکه انسان خود را از جنس گیاه می. )24: 1389یونگ (

مفـاهیم و  . )288: 1385الیـاده  (یـات او در آن گیـاه وجـود دارد    ح ۀاست که جرثوم
گـر ایـن    انـد، بیـان  هاي گیاهی بیان شدهباورهایی که در زندگی با نمادها و تمثیل

انـد   شیش قائلمردم براي لال ةارزش و تقدسی که تود. جنبه از اساطیر کهن است
ل در امـاکن متبرکـه در   ی معنوي که براي درختـان کهنسـا  یهاو یا اعتقاد به ارزش

ــد    ــان دارد و بازتابن ــی آن ــاه جمع ــه در ناخودآگ ــردم وجــود دارد، ریش ــاور م  ةب
هاي نخستینی است که هنوز هم کارکردهایشـان پویـایی خـاص خـود را      اسطوره

چرا که بیم مرگ و تـرس از بیمـاري و در پـی آن تـلاش بـراي رهـایی از       . دارد
ن عجین است و پناه بردن به اساطیر و امراض و آفات همواره با روح زندگی انسا

شناسانه براي انسان دارد؛ انسانی هایی از این دست، نوعی کارکرد روان باورداشت
 .کوشد با هر ابزار و آیینی روان ناآرام خود را به آرامش رهنمون شود که می

 
 نتیجه

 : دستاوردهاي این پژوهش بیانگر این است که
ایـزد  (افزون بر اینکه با طلوع سـتارة تیشـتر   تیرگان یا جشن شوتیرماسیزّهـ جشن 1
و اسطورة تیراندازي آرش در نبرد کیخسـرو بـا افراسـیاب در پیونـد اسـت، بـه       ) باران

تقدیس و گرامیداشت ایزدي نباتی که همکار تیشتر و مکمـل خویشـکاري او در زیـر    
 .زمین است نیز مربوط است

شـماري زردشـتی    نام دارد، در ماه آبان که مطابق گاه رپیهوینـ این ایزد نباتی که 2
رود تا ریشۀ گیاهـان را در برابـر دیـو سـرما      آغاز زمستان بزرگ است، به زیر زمین می

محافظت کند و در عین حال موجب رویش و بـاروري دوبـارة آنهـا در آغـاز تابسـتان      
ماه آبان و برپایی جشن توان به زیرزمین رفتن آن در  از همین رو، می. شود) بهار(بزرگ 
شو دانست بخشی به این ایزد را خاستگاه جشن تیرماسیزهّ هاي ویژه براي قدرتو آیین



 . و باززایی و تجدید حیات او را در تابستان خاستگاه جشن تیرگان
شونده است که اسطورة آن به شـکلی   چنین تجسم ایزد نباتی قربانی هم رپیهوینـ 3

ویژه داستان کیومرث و زادمـرد او در قالـب گیـاه، زادمـرد      ن و بهفراگیر در اساطیر ایرا
گیاهی سیاوش در هیأت گیاه پرسیاووشان و نیز، اسطورة مرگ آرش در پیِ پرتاب تیـر  

 . شود و اصابت تیر به درخت، دیده می
تـوان کارکردهـاي ویـژة آن را در     شیش نه تنها نماد تیر آرش است، بلکه می ـ لال4

بخشی و دفع آفات و امراض، به ایزد نباتی رپیهوین و نیز ایزد نبـاتی   زندگیباروري و 
نشـین   چرا که هوم نیز، در نبرد کیخسرو در هیـأت پارسـایی کـوه   . هوم مرتبط دانست

 . دهد ورز است و خویشکاري ایزدانۀ گیاه هوم را نیز بازتاب می نقش
 

 نوشت پی
افراسیاب هزار چشـمه آب کوچـک کـه بـه     ، )105: 1385(بنابر روایت مینوي خرد ) 1(

باران از ایرانشهر «، افراسیاب بندهشریخت، از میان برد و در روایت  دریاچۀ کیانسه می
بلعمـی  ( تـاریخ بلعمـی  ، )368: 1375طبـري  ( تاریخ طبريدر . )139: 1385دادگی (» بازداشت

یزها، نهرها، رودها، نیز از خشک شدن کار )35-34: 1368دینوري ( اخبارالطوال، )521: 1352
 . قحطی و خشکسالی در پی چیرگی افراسیاب سخن رفته است

هـایی چـون اسـطورة تیرانـدازي آرش،     ارتباط جشن تیرماسـیزهّ شـو بـا اسـطوره    ) 2(
یابی به آب و آبادانی، در جستاري دیگـر بـه طـور    افراسیاب، سپندارمذ، تیشتر و دست

 .172-161: 1387ستاري : به. ك.تر ربراي مطالعۀ بیش. کامل نشان داده شده است
هـاي آب  توان بر آن بود که ریزش باران در ایـن مـاه موجـب پـر شـدن سـفره      می) 3(

شود و کشاورزان براي کشت محصول  ها می ها و دریاچه زیرزمینی و غنی شدن رودخانه
 .رو نخواهند شد در سال آتی با مشکل روبه

با دنبالـۀ  / آیدهاي کوتاه میبا دست/ آیدیز میآید، لال عزلال می«: برگردان فارسی) 4(
پرتگاه نباشـد، محـل فـرو    / زمین سست در میان نباشد ]مبادا[/ آیدکوچک و سفید می

شـرمندگی مـن پیـدا    / پاي لال من رها نشـود / پاي لال من زخمی نشود/ افتادن نباشد



زنـم تـا صـاحب     به زن خانه مـی / زنم تا داراي شوهر شودمی) ترکه(دختر را با/ نشود
» ...زنم که پرشیر شود به گاو می/ زنم تا جوجه بیاوردمرغ را می/ فرزند و مادر بچه شود

 )158: 1383سیار (
بخشد، برپایی آیینی در ماه فروردین است که بـه  اي که این فرضیه را قوت مینکته) 5(

جشن کـه در  این . گردد مناسبت بازگشت ایزد شهیدشونده از جهان مردگان برگزار می
گرفته به هاي سیاه انجام می هاي مردم با صورتکالنهرین باستان با به راه افتادن دستهبین

توان بر آن بود می. )285: ب1386بهار (در ایران تداوم یافته است » حاجی فیروز«صورت 
دهندة این است  فیروز نشانو سیاهی چهرة حاجی لال در تیرماسیزهّ ةکه سیاه بودن چهر

اند که بـا وجـود اخـتلاف    اي واحد سرچشمه گرفتهکه این دو آیین از آبشخور اسطوره
 . اندزمانی به هم وابسته

روز خرداد از ماه فروردین منسـوب بـه ایـزد موکّـل آب یعنـی امشاسـپند خـرداد        ) 6(
که از این نظر با تقـدس آب در ایـن جشـن     )101-100: 1384رضی (است ) هئوروتات(

چنین این روز را روز تولد سیاوش و نیز روز ستاندن کـین سـیاوش    هم. بدیا ارتباط می
 .که تجلّی باززایی ایزد نباتی شهید شونده است )284: ب1386بهار (اند  دانسته

، شـرح و  نامـۀ باسـتان  ، در این پژوهش، بـه کتـاب   شاهنامۀ فردوسیموارد استناد به ) 7(
   .الدین کزّازي بوده استتوضیح دکتر میرجلال

 ةاي اسـت از تیــر  داننــد و در گیـاه پزشـکی درختچـه    مـی  9افـدرا هـوم را اکنـون   «) 8(
» گیرند که اثراتی همانند آدرنالین دارد که از آن الکالوئیدي به نام افدرین می... 10گنتاسه

بخشی گیاه هـوم   دهندة همان خاصیت دارویی و درمان این نکته نشان. )95: 1385هینلـز  (
 .دادند کهن به این گیاه نسبت میاست که اقوام 
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 . 23-9صص  .16 ش. 5 س .و اسطوره شناختی دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
 .سروش: تهران .اسطوره، بیان نمادین .1387 .ابوالقاسم پور،اسماعیل

 ـ .»تیشـتر  ةو اسطور) جشن تیرگان(شو تیرماسیزهّ« .1381. ـــــــــــــــــــــ   ۀنام
 .99-77صص .شماره اول .اول ةدور .شناسی انسان

: تهـران  .2 چ .بهمن سـرکاراتی  ۀترجم .اسطوره بازگشت جاودانه .1384. الیاده، میرچا
 .طهوري

 .سروش: تهران .3 چ .جلال ستاري ۀترجم .رساله در تاریخ ادیان .1385. ــــــــــ 
 . مروارید: تهران .گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه .1370 .اوستا

فکـر  : تهران .3 چ. 1ج  .تصحیح محمدتقی بهاربه  .تاریخ بلعمی .1352. بلعمیابوعلی 
 .روز
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 .علمی و فرهنگی: تهران .اله رضا عنایت
و یهودیـان   ها را پذیرفتههاي ایرانی که مسیحیان آنجشن« .1341 .زاده، سیدحسنتقی

 .348 -315صص .بنگاه ترجمه و نشر کتاب: تهران .زادهتقی ۀبیست مقال .»اندطرد کرده
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محمــود مهــدوي و  ۀترجمــ .اخبــارالطوال .1368. دینــوري، ابوحنیفــه احمــدبن داوود



 . نی: دامغانی، تهران
 .بهجت: تهران .3 چ .هاي آبجشن .1384. رضی، هاشم

مطالعـات و تحقیقـات    ۀمؤسس: تهران .مهشید میرفخرایی ۀترجم .1367 .پهلوي روایت
 .فرهنگی

 .آگه: تهران .هاي کهن در ایران امروزها و جشنآیین .1376. الامینی، محمودروح
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 .162-151صص .213و212ش  .چیستا .»)سیزده
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ژالـه   ۀترجم ـ .شماري ایرانیکلیدي در اساطیر گاه ةچند چهر .1382. کراسنوولسکا، آنا
 .ورجاوند: تهران .متحدین
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 .روشنگران و مطالعات زنان

محمدرضـا   ۀترجم ـ .)خالبـدأوالتاری (آفـرینش و تـاریخ    .1381 .مقدسی، مطهربن طاهر
 .آگه: تهران .2 چ .1ج .شفیعی کدکنی

 .جامی: تهران .6 چ .دیدي نو از دینی کهن .1384. مهر، فرهنگ
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 چ .فرخـی محمدحسین باجلان ۀترجم .شناخت اساطیر ایران .1385. راسلهینلز، جان 
 .اساطیر: تهران .2
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 .فرهنگ معاصر
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